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بندي نظریات توسعه اقتصادي از منظر برابري و قائل بودن به منافع تجارت متقابلدسته

2سید محمد امین حسینی- 1آذیناحمد دکتر 

26/2/1395تاریخ پذیرش:- 21/1/1395تاریخ دریافت: 

:چکیده

دانند که از یک سو با تفسیر فرآیند امروزه اقتصاد توسعه را یک شاخه تحقیقاتی می
و کار دارد؛ و از تخصیص منابع و تحول اقتصادي در کشورهاي کمتر توسعه یافته سر 

گیرد (که این را رد بر میهاي علمی براي نیل به توسعه اقتصاديسوي دیگر توصیه
شود.) این هاي مترتب بر آن نیز میتوسعه و سیاستها شامل انتخاب استراتژيتوصیه

هاي اصلی در مطالعه توسعه اقتصادي پرداخته و شتار بر آن است تا به شرح دیدگاهنو
هاي فکري مسلط بر جریان نظریه پردازي توسعه را که پس از استقرار هسته چارچوب

مورد کنکاش قرار دهد. اند راتري بودهعه کاربردي و نظري فزوننظري، الهام بخش توس
شود، ابتدا مجموعه شرایط و ، براي آنکه درك درستی از نظریات ایجاد در این نوشتار

اول بیان شده است. گیري نظریات توسعه به شکلی مختصر، در بخشهاي شکلزمینه
ها ، ادراکات و روش هایی بررسی خواهد شد که به روشنی، باورها، ارزشسپس پارادایم

ن مشخص بوده و توانسته باشد پشتیبانی گروه زیادي از اعضاي مکاتب شناسی آ
اقتصادي را به دست آورد. 
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گیري نظریات توسعههاي شکلزمینه

خود ، دو موضوع توجه بسیاري از اقتصاددانان را به1950تا اوایل 1940هاي در سال
، در »یابی به پیشرفت و رفاهراه دست«و » اي از کشورهار پارهعلل فق«جلب کرده بود: 

هایی براي آن شکل ده توسعه نیافتگی و ارائه راه حلاین زمان نظریاتی براي تبیین پدی
گیري این نظریات بر نامیم. شکلیات توسعه اقتصادي میگرفت، که امروزه آنها را نظرمی

گرفت و البته رویکردهاي هاي فکري دانش موجود اقتصاد صورت میبستر سرمایه
تحلیلی متعارض با اقتصاد حاکم نیز، در این نظریه پردازي سهم شایانی داشتند. به زعم 
وجود تضارب آراء مکاتب گوناگون تفکر اقتصادي در آن دوره، براي آشنایی با بستر 

هاي برگرفته شده از نظریات رشد ات نظري توسعه تنها به بیان ایدهتکوین مطالع
اند) و بخشی بیشترین تاکید را بر آنها نهادهکلاسیک (که نظریه پردازان مکتب کلاسیک،

1ایم.ت اصلی نظریات مارکس، بسنده کردهاز نکا

هاي برگرفته شده از نظریات رشد کلاسیکایده

گسترش «ز) دوران کیندر نظریات رشد کلاسیک (از آدام اسمیت و ریکاردو تا حتی 
وري نیروي کار به حساب ارتقاي بهرهترین محرك افزایش تولید وبه عنوان مهم» بازارها

چند شود. هرهاي جدید شناخته میگذاري، منبع تامین مالی سرمایه»سود«آید ومی
ا بسط قلمرو بازار توصیه کرده بود، ام» ابزار« آدام اسمیت، آزادسازي تجارت را به عنوان

رات ها، تغییآن تاکید ورزید. کلاسیکبر2بازهم با ارائه مفهوم مزیت نسبیریکاردو 
به تامین مواد خام و غذایی جمعیت رووري نیروي کار وتکنولوژیک را در افزایش بهره

براي مطالعھ بیشتر در زمینھ بسترھاي تکوین نظریات توسعھ، بھ نظریات اقتصاددانان پیش از شومپتر مراجعھ -١
کنید.

2 - Comparative advantage
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هم از تاکید آدام دانستند. آرتوریانگ در اوایل قرن بیستم، بازرشد، بسیار مهم می
بازارها، گامی فراتر نهاد و اظهار داشت که نوآوري تکنولوژیک اسمیت درمورد گسترش 

تواند از طریق افزایش بهره وري نیروي کار و در نتیجه افزایش درآمد و تقاضا به می
گسترش بازارها منجر شود. در این مکتب نقش دولت نیز، محدود به ایجاد امنیت، تولید 

یابی نظریه پردازان کلاسیک راه دستکالاي عمومی و تامین اجتماعی است. در نهایت 
به پیشرفت و رفاه و همچنین رفع فقر و فلاکت در کشورها را در گسترش بازارها 

خود وضعیت فقرا بهبود بهدانند و معتقدند با بهبود تولید و افزایش سرانه درآمد، خودمی
اختلال در بازارها به سبب آنکه باعثیابد. لذا دخالت دولت به منظور مبارزه با فقر،می
هاي کلی نظریات موارد فوق، ویژگیشود ناکارا بوده و مانع توسعه سریع خواهد بود.می

اي از نظرات غیریکپارچه اما، قوام یافته از تعدادي کلاسیک است که به عنوان مجموعه
روابط و عوامل کلیدي ثابت، مکرر مطرح شده است؛ عواملی چون: انباشت سرمایه، 

با بیان نظریاتهاي بعدي، رشد جمعیت و منابع طبیعی. در بخشتجارت، تکنولوژي، 
هاي اقتصاد کلاسیک، روشن تر خواهد شد.گیري این نظریات از اندیشهتوسعه، میزان وام

نکات اصلی نظریات مارکس

یل مارکس است. او هاي اصلی تحلمیان سرمایه و کار، یکی از ویژگیتبیین ماهیت رابطه 
سیاسی تر کردن توزیع ثروت و بالابردن سطح رفاه عمومی نظریه اقتصاد در جهت عادلانه

دار براي داري، انگیزه سرمایهنظام سرمایهمتفاوتی ارائه کرد. در نظر او، نیروي محرك 
گذاري مولد است. اما طبقه سرمایه دار که مالک ابزار انباشت ثروت از طریق سرمایه

تولید هم هست، از موقعیت خود براي تصاحب ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران 
آید زند. مشکل از اینجا پیش میبیشتر دست می» انباشت سرمایه«ه کند و باستفاده می

که انگیزه انباشت سرمایه، سرمایه دار را به جستجوي دایمی ابزارهاي فنی و از دور خارج 
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کند. به این ترتیب، رقابت سرمایه داران به ساختن رقبا (و افزایش میزان سود) وادار می
و داري (پیشه وران شهريهاي ماقبل سرمایهنظامیه تولید کنندگان واپسگرايحذف کل

چند بزرگتر شدن شود. هرداران ناکارا منجر میروستائیان) و حذف کلیه سرمایه
بیشتر از روند کار و انجامد، اما کارگران، هرچه میتر شدن کارها ها به تخصصیکارخانه
هاي مکرر اساسی به کاهش میزان سود و دورهگرایششوند.بیگانه میدارسرمایهطبقه 

- دهد و به بحرانداري میت سرمایهتولید و کم مصرفی، ماهیتی هرج و مرج گونه به رقاب

انجامد. بالاخره زمانی که توسعه هاي ادواري، اخراج نیروي کار و کاهش دستمزد می
ب ابزار ارگر را به تصاحرسد، بحران نهایی، طبقه کنامتوازن نیروهاي مولد به اوج خود می

کنند. جامعه ایده آل طلبانه شیوع پیدا میهاي تولید مساواتدهد و شیوهتولید سوق می
چارچوب مالکیت اشتراکی ابزار تولید، وفور مادي وجود مارکس، وضعیتی است که در

یاز خود، داشته باشد و هر فرد به اندازه توانایی خود و به نفع جامعه کار کند و به اندازه ن
پاداش دریافت کند. پس از حصول به چنین وضعیتی، لازم است تا ابزار دولتی لازم براي 
پایدار نگهداشتن آن را در دسترس داشته باشد. در نظر مارکس تنها راه دستیابی به رشد 

که در صورت وجود نابرابري (در و رفاه اقتصادي، ایجاد یک جامعه کاملا برابر است، چرا
)32تا 23: 1376(هانت،.شودی) نظام تولید دچار بحران میات اجتماعشکل طبق

ظهور اقتصاد توسعه

ها در مقابل و ها از یک طرف، نظریات مارکسیستدر شرایطی که نظریات کلاسیک
نظریات توسعه شومپتر و دیگر نظریات رشد اقتصادي، فضاي اقتصاد را پر کرده بودند، 

ها، باورها و آورد، که هرکدام برپایه ارزشمیادي، سر برنظریاتی در موضوع توسعه اقتص
ادراکات متفاوتی شکل گرفته بودند و هرکدام به شکل متفاوتی به سوالات زیر پاسخ داده 

اند:
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- هاي تکنولوژیک بودهزمانی که کشورهاي پیشرفته صنعتی، همواره پیشگام پیشرفت.1

را براي کشورهاي توسعه نیافته تامین کند؟ تواند بیشترین منافعاند، آیا تجارت آزاد می
یابی به توسعه آیا لزوما براي دست.2هاي خارجی چگونه است؟در این میان نقش کمک

آیا .3باید یک دوره نابرابري شدید را تحمل کرد؟ رابطه توسعه و برابري چگونه است؟
راه افزایش آن اگر چنین است افزایش پس اندازها، لازمه پیشرفت اقتصادي است،

توان فرض کرد که اگر کشورهاي توسعه نیافته، مسیر مشابه توسعه آیا می.4چیست؟
داري در کشورهاي پیشرفته صنعتی را دنبال کنند، به توسعه صنعتی دست سرمایه

توان براي دولت به عنوان متولی توسعه، محدوده اختیارات تعریف آیا می.5یابند؟ می
یابی سریع به توسعه باید آیا براي دست.6دولت چه معیارهایی دارد؟کرد؟ دخالت بهینه 

گذاري کرد؟ این صنایع چگونه مشخص دست به انتخاب زد و در صنایعی خاص سرمایه
شوند؟می

ها در هر پارادایم فکري متفاوت است. زیرا هرپارادایم فکري نحوه پاسخ به این پرسش
هاي اقتصادي دارد. به متفاوتی از واقعیات پدیدهو دركبیندهدف متفاوتی از توسعه می

، اشاره مختصري به باورها ها در هر پارادایمعلت، پیش از بررسی پاسخ این پرسشهمین 
هاي شکل گرفته در موضوع توسعه ایم. دانشمندان علوم اجتماعی از پارادایمهاي آن داشتهو ارزش

تمام نظریات توسعه )56:1376هانت،(کارتر،- اند. فاسترهاي متفاوتی ارائه کردهاقتصادي، طبقه بندي
و دیگري » غربالگوي توسعه حاکم بر «یکی کند:را به دو پارادایم کاملا  متضاد تقسیم می

» الگوي نئوکلاسیکی«در این تقسیم بندي، نقش 2و لیتل1چنري». الگوي نئومارکسیستی«
فکري را مشخص نموده مکتب )، چهار1374(کانت،دهند. هیرشمنرا نیز مد نظر قرار می

(که لاسیک و الگوي اقتصاددانان توسعهاست: نئومارکسیسم، نئوکلاسیک، مارکسیسم ک

1 - Chenery 1975
2 - Little 1991
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و منابغ تجارت متقابل، این تقسیم بندي را 1یزان تاکید بر اقتصاد یگانه گرابراساس م
دن به منافع متقابل قائل بو«صورت داده است.) در این نوشتار نیز همانند کار هرشمن

هاست. اما موضوع دیگري که به نظر از معیارهاي دسته بندي پارادایمیکی» تجارت
تعارض توسعه و «کند، قائل بودن به رسد، تفاوت اساسی در نظریات توسعه ایجاد میمی

هاي پیشین درمورد هر پارادایم، این مطلب را . لذا در کنار پاسخ به پرسش2است» عدالت
چه جایگاهی در » کاهش فاصله طبقاتی«و » رفع فقر«دهیم که مورد کنکاش قرار می

چارچوب فکري هر پارادایم دارد؟ این معیار از آن جهت، جذابیت دارد که غالبا ، همه 
اند، اما گاهی تهکشورهاي توسعه نیافته، شکل گرفنظریات توسعه به انگیزه رفع فقر در 

رسد، بهبود وضع طبقه اند که به نظر میاي تغییر دادهتی خود را به گونهاولویت تحقیقا
هاي آنان، اهمیتی ندارد و حتی در برخی موارد با آن مخالفت شده است.فقیر در تحلیل

در این نوشتار نظریات توسعه را بر اساس دو معیار فوق در سه گروه مجزا تقسیم 
یجه هایی هستند که رفاه اقتصادي و رفع فقر را نتایم؛ گروه اول پارادایمکرده
-منافع متقابل در تجارت آزاد بینو از طرف دیگر قائل به3دانندخودي توسعه میبهخود

هایی هستند که کاملا موضع مخالف در زمینه سیاست الملل هستند. گروه دوم پارادایم
کنند همچنین تنها در صورت کنترل کامل توصیه میرا اند و تجارت ارجی اتخاذ کردهخ

اقتصادي یک -اعتقاد دارند که براي دستیابی به رفاه و توسعه ایجاد برابري اجتماعی
هایی هستند که ضمن طرفداري از تجارت آزاد شرط لازم است. گروه سوم پارادایمپیش

اند و گاهی آنرا به رفع فقر دادهالمللی ناکاراست) اولویت را(مگر در مواردي که بازار بین

ھمھ کشورھا، جھانشمولي نظریات توسعھمسیر یکسان توسعھ براي -١
Deninger, Klaus, and Lynو یا.  Persson, T., and G. Tabellini. 1994راي نمونھ نگاه کنید بھ: -٢

Squire. 1997
3 - Trickle down effect of development
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ترسیم شده است و در هر 1اند. معیارهاي مذکور را در جدولهدف توسعه قلمداد کرده
مورد مصادیق آن ذکر شده است.

1جدول 

تجارت آزاد

داراي منافع متقابل است

برابري و توسعه
برابري شرط لازم توسعه کاملا ناسازگارند

است
نئوکلاسیکپارادایم 

پارادایم هسته در حال

پارادایم اقتصاد رفاه

پارادایم نیازهاي اساسی

به ضرر برخی کشورهاست

پارادیم نئو مارکسیسم

پارادایم ساختارگرایی

دسته اول: آزادسازي تجارت ابزار مناسب دستیابی به توسعه ؛ رفاه نتیجه توسعه

که کنیم آنهایی هستند هاي توسعه که در این نوشتار بررسی میگروه اول  پارادایم
گذار به درآمدهاي بیشتر را براي توده مردم، شتاب رشد تولید فعلی، روندمعتقدند

دار تنها قشري بخشد. در این گروه برخی (لوئیس و روستو) معتقدند که طبقه سرمایهمی
کند، در مقابل نقش طبقه کارگر بسیار تولید کمک میاست که به انباشت سرمایه و 

اندك (در حد صفر) است، لذا تا رسیدن به سطح معینی از توسعه، نباید درآمد طبقه 
تواند انتظار بهبود کارگر را افزایش داد و پس از آن زمان است که جامعه کارگري می

ابرابري معتقدند که نها)اي دیگر (نئوکلاسیکسطح زندگی خود را داشته باشد. عده
هاي اقتصادي فردي است، در کنار آن عملکرد بازار آزاد، اقتصادي منشا مهم انگیزه
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المللی، منافع متقابل براي رساند و نهایتا تجارت آزاد بینیکارایی و رفاه را به حداکثر م
ادي ها با اولویت دادن به رشد اقتصکند. به این ترتیب نئوکلاسیکمیکشورها ایجاد

که شکوفایی اقتصادي ناشی از رشد، به تدریج به سطوح پایین جامعه نیز نفوذ معتقدند
کنند. در کند و با این استدلال، مفهوم توسعه مبتنی بر حذف یکباره فقر را رد میمی

داري (طبق نامگذاري هانت) و نظریات سطور آتی دو پارادایم  هسته در حال رشد سرمایه
یک، تحت عنوان دسته اول نظریات توسعه مورد بررسی قرار خواهند اي نئوکلاستوسعه
گرفت.

)130تا 101، 1376هانت، (داريپارادایم هسته در حال رشد سرمایه

گرا و نظریات روستو را به ترتیب نظریات ساختارالگوي لوئیس و الگوي مراحل رشد 
توان به راحتی مضامین میاند. اما با یک نگاه کلی معطوف به نوسازي قلمداد کرده

مشترك فراوانی بین آن دو یافت. توجه ما عمدتا  به ماندگارترین بخش نظریه روستو: 
معطوف خواهد بود. وجوه مشترك میان نظریه لوئیس و روستو در مورد » مرحله جهش«

توان اینگونه خلاصه کرد: توسعه اقتصادي، مستلزم جهش به سوي رشد پایدار را می
شتی و افزایش درآمد سرانه است. میزان تشکیل سرمایه توسط طبقه سرمایه تحول معی

دار کارآفرین (که میل نهایی به پس انداز بالایی دارند)، عامل تعیین کننده رشد 
توسعه اقتصادي، در در مقاله برجسته خود به نام لوئیس آید.اقتصادي به حساب می

بر نقش جهش به سوي رشد پایدار در و هم روستو شرایط عرضه نامحدود نیروي کار
گذاري در روند رشد اقتصادي تاکید دارند و کلیدي افزایش میزان پس اندازها و سرمایه

دانند. نهایتا  بعد تاریخی مقاله دو تغییر توزیع طبقاتی کنترل بر منابع را ضروري میهر
روستو مکمل بعد نهادي اثر لوئیس قرار گرفته است. 
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نیروي کار و لوئیسعرضه نامحدود 

لوئیس با هدف حل مسائل رشد اقتصادي در کشورهاي فقیري که داراي نیروي کار 
هاي فراوانند به نقد نظریات کینزي و نئوکلاسیکی موجود پرداخت و علل و محدودیت

رشد را بررسی کرد. لوئیس در تحلیل خود اشاره مختصري به تاثیر رشد بر رفاه توده 
ضوع اصلی مورد نظر وي آن است که، رشد بالاي امروز، روند گذار به مردم دارد، اما مو

بخشد. به عبارت دیگر رشد اقتصادي درآمدهاي بیشتر را براي توده مردم، شتاب می
تواند ناشی از انباشت سرمایه (در یک اقتصاد بسته بیشتر و در یک اقتصاد باز کمتر) می

و فقر درکشورهاي فقیر باشد. بیان لوئیس پاسخگوي مسائل فعلی توزیع، انباشت سرمایه
یک اقتصاد که داراي منبعی نامحدود از نیروي کار در سطح «از کشورهاي فقیر در قالب 

ند: بخش ین چنین اقتصادهایی داراي دو بخششود. انمایان می» دستمزد معیشتی است
بخش معیشتی دهد ورا مورد استفاده قرار می1»سرمایه تجدید پذیر«داري که سرمایه

، میزان ستانده سرانه اندکی دارد و »سرمایه تجدید پذیر«که به علت استفاده نکردن از 
البته میل پس انداز در آن بسیار پایین است. در این اقتصادها، به علت وجود نیروي کار 

داري را، میزان درآمدها در بخش مازاد، دستمزد نیروي کار موجود در بخش سرمایه
کند.یین میمعیشتی تع

آن به به این ترتیب، مانع اساسی در راه رشد تولید، عدم انباشت سرمایه مولد است که
% مردم 90کشورهاي فقیر شود. چرا که درانداز ناشی مینوبه خود از سطح پایین پس

اي از درآمد خود را پس انداز کنند، ثروتمندان هم، توانند سهم قابل ملاحظههرگز نمی
اگر هم پس اندازي داشته باشند، در امور ي تجملی دارند وزیادي به مصرف کالاهاتمایل 

ماند که لوئیس (مطابق روال شود. تنها قشر سرمایه دار باقی میغیر تولیدي مصرف می

1 - reproducible capital
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گذاري مولد انداز و سرمایهکند که سود این قشر صرف پساقتصاد کلاسیک) فرض می
معتقد است که هرجا هسته هرچند کوچکی از تر لوئیس به زبان سادهشود.می

داري وجود داشته باشد و عرضه نیروي کار ارزان نیز نامحدود باشد، با سرمایه
گذاري مجدد سود توسط سرمایه داران، انباشت سرمایه و در نتیجه جذب نیروي سرمایه

معیشت در سطح حداقل داريدستمزدها در بخش سرمایه«یابد. حال اگر کار افزایش می
گذاري مجدد سود، مازاد سود کل افزایش یافته و افزایش ، با هر نوبت سرمایه»باقی بماند

افزاید. لوئیس اهمیت قشر سرمایه سهم سود از درآمد ملی بر میزان رشد اقتصادي می
ها به رشد کشور ها با ایجاد تورم در قیمتکند، دولتداند که توصیه میدار را تا آنجا می

ند و این امر یا در مجراي ایجاد اعتبار به نفع سرمایه داران خصوصی و یا با شتاب ده
تامین اعتبار براي تشکیل سرمایه توسط دولت صورت گیرد. در چنین شرایطی، رشد بر 

یابد که تمام نیروي کار داري از درآمد ملی، آنقدر ادامه میاثر سهم فزاینده مازاد سرمایه
و بالاخره در این مرحله دستمزدها به ناگزیر شودري میداازاد جذب بخش سرمایهم

ها باعث شده است که او نقش طبقه کارگر را فرضاما لحاظ این پیشیابند.افزایش می
در افزایش تولید و توسعه بسیار محدود قلمداد کرده و در نتیجه سهم اندکی از افزایش 

کند که دولت بخش وئیس توصیه میتولید را براي این طبقه قائل باشد. علاوه بر آن ل
اعظم افزایش درآمد دهقانان (که ناشی از افزایش تولید سرانه آنهاست) به صورت مالیات 

سرمایه کند. همچنین براي ثابت ماندن دستمزدها، پیشنهاد از آنان بگیرد و صرف انباشت 
اولویت دادن بیش هاي کارگري را محدود کند. به هر حال، با کند که دولت،رشد اتحادیهمی

دهد که اگر هدف، به سرمایه، لوئیس در نظریه خود نشان میاز حد به رشد و انباشت 
حداکثر رساندن رشد سرمایه داري باشد، جامعه کارگري نباید تا پیش از تمام شدن 

در نظریه روستو) انتظار افزایش سطح زندگی خود را » جهش«مازاد نیروي کار (یا زمان 
داشته باشد.
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نظریه مراحل رشد روستو: جایگزینی براي تئوري کارل مارکس

استدلال روستو، میزان ابتکارات فنی و سرعت به کارگیري آنها تاثیر بسزایی بر میزان بربنا
متغیر کلیدي در الگوي رشد هارودگذاري دارد. لذا نسبت سرمایه به تولید نیز (سرمایه
کند. با بیان ییر میکارآیی استفاده از ذخایر موجود تغ) همگام با تغییر تکنولوژي و دومار

هاي رشد نئوکلاسیک، کردن انتقادات اساسی بر مدلها روستو ضمن وارداین استدلال
نظریه جایگزینی براي تئوري کارل مارکس، در مورد تاریخ جهان نو، ارائه «قصد داشت تا 

ریخی، بی اعتبار شد، اما بخشی هرچند برخی از نظریات وي، باتوجه به شواهد تا» دهد
، هنوز دوام آورده 1»رشد خود پایدار«از آنها، همچون نظریه وي پیرامون جهش به دوره 

است، که البته استنادهاي ما نیز بیشتر متوجه همین مساله است. روستو، پنج مرحله 
4»جهش اقتصادي«، 3»مرحله ما قبل خیز«، 2»جامعه سنتی«کند: رشد را مشخص می

.6»مصرف انبوه«و مرحله 5»غ اقتصاديمرحله حرکت به سوي بلو«

س دارد. در اینجا نیز هاي رشد لوئیخیز روستو، شباهت زیادي به تحلیلمرحله ماقبل 
خروج اقتصاد از حالت رکود و درآمدهاي اندك، افزایش قابل ملاحظه سهم اساسیعامل 
این رشد، نیازمند طبقه نوینی ازگذاري و پس انداز از درآمد ملی است. تحققسرمایه

گیري این رشد با تحولات نهادي، سیاسی و رآفرینان و تجار است. فرآیند شکلکا
دهند، آفرینان  نوپاي  ریسک پذیر، بازارها را گسترش میاي همراه است. کار اجتماعی عمده

یابد و زاد گسترش میشوند، تجارت آیابد، نهادهاي مالی نوین ایجاد میسرمایه پایه افزایش می

1 - self-sustained growth
2 - traditional society
3 -- preconditions for take-off
4 - take-off
5 - drive to maturity
6 - high-mass consumption
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گذاري مولد پردازند. اگر میزان سرمایهبراي جایگزینی واردات میهاي نوین به تولیدنگاهب
شود. پس از آن است که ناگهان % درآمد ملی افزایش یابد، مرحله جهش آغاز می5تا 

گیرد؛ تحولات عمیقی در فنون تولید و جریان کسب درآمد تولید سرانه واقعی، فزونی می
بخش پیشرو » گذاري مولدمیزان سرمایه«شود. در تحلیل روستو، علاوه بر ایجاد می

اي دارد. رشد بخش پیشرو (با امکان نوآوري و استفاده از منابع سود آور اهمیت ویژه
شود. به عبارت ش اشتقاقی میجدید) مانند لکوموتیو باعث رشد بخش مکمل و بخ

اد هاي انتخابی پیشرو را عامل رشد کل اقتصگذاري در بخشتر، روستو، سرمایهساده
خواند. گفتیم که نظریه لوئیس و روستو مکمل یکدیگرند، در حالی که لوئیس بر می

گذاري و تعامل بیکاري و افزایش انباشت سرمایه تمرکز دارد، روستو افزایش سرمایه
دو به نقش ظهور بخش پیشرو با میزان رشد بالا را محور تحلیل خود قرار داده است. هر

دو بیشتر متوجه نقش انباشت ایه دار اشاره دارند. تاکید هرطبقه بالنده کارآفرین سرم
دو دیدگاه درباره توسعه، نشانگر فرایندي است که سرمایه در توسعه اقتصادي است. هر

ها، را به همراه دارد. در این میان دولت» چشم انداز رشد متراکم و انبوه«ع پس از شرو
کنند. در نگاه روستو این نقش، ایجاد مینقش معینی در پیشبرد و تداوم این روند ایفا

شرایط لازم براي آغاز روند رشد است. اما هیچکدام دخالت دولت را به منظور کاهش فقر 
هاي توزیع درآمدي، باعث کاهش کنند و معتقدند که سیاستو نابرابري توصیه نمی

شد و میل به دار (که مهمترین عامل توسعه است) خواهدانگیزه طبقه کارآفرین سرمایه
هاي دهد. با اینکه هر دو لزوم کمکانداز و انباشت سرمایه را در این طبقه کاهش میپس

و با در نظر گرفتن اند، اما روستو نقش بیشتري براي آن قائل شدهخارجی را توجیه کرده
با تمام این هاي خارجی مورد نیاز دارد.سعی در محاسبه میزان کمک1»ظرفیت جذب«

ایرادهایی نیز بر فروض بنیادین، دقت تجربی و جزئیات فنی نظریات فوق وارد اوصاف،

1 - Absorptive capacity
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گذاري، نه تنها نتیجه نبود پس انداز نباشد، بلکه است، ممکن است محدودیت سرمایه
ناشی از کمبود تقاضا باشد. به این ترتیب با توصیه به پس انداز بیشتر، این مشکل حادتر 

طبقه اري در توزیع مجدد درآمد به نفع گذسیاستخواهد شد و دخالت دولت براي 
از طرف دیگر تجارت آزاد توصیه شده به منظور کمک کارگر، اجتناب ناپذیر خواهد بود.

که به انباشت سرمایه، به مرور زمان به ضرر کشورهاي در حال توسعه خواهد شد چرا
زند. در له را بر هم میاي در حجم زیاد، رابطه مبادواردات تکنولوژي و کالاهاي سرمایه

بسیاري از کشورها علیرغم وجود سرمایه زیاد، به علت عدم کارآیی در استفاده از منابع 
توان براي موجود و اختلافات بازار، رشد اندك تولید را شاهد هستیم. نهایتا  اینکه آیا می

بماند و رفع مشکل فقر، پیشنهاد داد که درآمدهاي توده مردم تا مدت نامحدودي راکد
تمام افزایش تولید در دست مالکان سرمایه متمرکز گردد؟ با توجه به اینکه استفاده از 

تواند فنون سرمایه بر در این روند، به ویژه با عنایت به تاثیري که بر تقاضا دارد، می
جذب کامل نیروي کار مازاد را تا زمان نامشخصی به تعویق اندازد.

)340تا 1376:302هانت، (پارادایم نئوکلاسیک

اند. باتوجه بهسیک به بحث درباره توسعه پرداختهکنون دو شاخه از مکتب نئوکلاتا
شاخه اقتصاد بازار «توان از این دو شاخه با عنوان میزان پذیرش اقتصاد بازار آزاد، می

علمی و هاي وجود اختلافیاد کرد. با» نظریه پردازان متعدد اقتصاد رفاه«و » آزاد
لیلی هاي تحها، باورها، نظریه و روشفلسفی این دو، هسته مشترك قابل توجهی از ارزش

ابرابري اقتصادي ن«پذیرند. در اعتقاد آنها: را میها آنوجود دارد که همه نئوکلاسیک
و» رساندعملکرد بازار آزاد، کارایی و رفاه را به حداکثر می«، »فردي استهاي منشا مهم انگیزه

. این باورها ناشی از این فرض »کندتقابل براي کشورها ایجاد میالملل، منافع متجارت آزاد بین«
رسانند کنندگان سود خود را حداکثر میکنندگان مطلوبیت خود و تولیدمصرف«است که
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کنند تا به تعادل تخصیص منابع را دوباره تنظیم می1و به دنبال آن، مقدار نهایی
با مدنظر قراردادن  مفروضات مربوط به رفتار اقتصادي فرد و با اعتقاد بنیادین به » برسند.

و اقتصادي، دغدغه اصلی اندیشمندان نئوکلاسیک اولیت ارزش آزادي فردي، اعم از سیاسی 
کارا از منابع (از طریق بهبود عملکرد نظام بازار) هاي فردي و استفاده در توسعه، ارتقاي انگیزه

کنیم که آیا معناي واژه نئوکلاسیک را با این پرسش آغاز میبوده است. بررسی دیدگاه
شود؟ درآمد متوسط سرانه نیز میتوسعه در نظر آنها شامل روند فقر فراگیر مردم و

شکوفایی اقتصادي ناشی از رشد، به ها با اولویت دادن به رشد اقتصادي معتقدندکه نئوکلاسیک
ه اندازه کافی براي اجراي کند و منابع ملی نیز بمیتدریج به سطوح پایین جامعه نیز نفوذ

هاي کلان و رهایی از فقر شدید، در دسترس قرار خواهند گرفت. حمله مستقیم و برنامه
شده و نتیجه آن بلاواسطه براي محو فقر عمومی، تنها باعث اتلاف منابع طبیعی محدود

ها، مفهوم ئوکلاسیکفقط افزایش تعداد مناطق فقیر کشور خواهد بود. با این استدلال ن
کنند.توسعه مبتنی بر حذف یکباره فقر را رد می

هاي وسعه اقتصادي، گسترش دامنه گزینهملاك این دیدگاه براي قضاوت درباره ت
ندگان است که به طور گسترده با انتخابی موجود در مقابل تولیدکنندگان و مصرف کن

تر، رشد اقتصادي حاصل از طریق اجبار د ملی متناظر است. به عبارت سادهافزایش درآم
مفهوم شود. با استناد به اینت انتخاب افراد، توسعه محسوب نمیو محدود سازي قدر

ده گیري در مورد ترکیب محصول ملی، به طور عمده بر عهکنند که تصمیماستدلال می
نبود دانش کامل در «کنند. علاوه بر آن افرادي است که در فعالیت اقتصادي شرکت می

هاي مرکزي، عدم تخصیص فنی لازم در مدیریت اقتصادي، امکان فساد مسئولان، دولت
تردید قرار داده است. ها را موردقائل بودن به نقش گسترده دولت...» اتلاف وقت و 

1 - marginal
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- توسعه براي کشورها نیز سخن راندهکان تجویز نسخه مشابه ها، در مورد امنئوکلاسیک

اند. آنها ضمن تائید تنوع قابل ملاحظه شرایط اقتصادي، سیاسی و فرهنگی حاکم بر 
کشورهاي توسعه نیافته. تنوع موجودي منابع و اختلاف نهادها، عوامل توسعه را در بین 

کشور، میزان موجودي منابع در یک«کنند: همه کشورها در چند مورد اصلی خلاصه می
مادي طبیعی تعیین کننده توسعه اقتصادي یک کشور نیست، بلکه تاثیر منابع انسانی، نهادها 

ها، تولید کنندگان و مصرف تفاوتعلیرغم وجود «،»و ثبات سیاسی، در رشد بیشتر است
به همین ». کنندمیکنندگان، با عقلانیت اقتصادي مشابه با جوامع پیشرفته صنعتی رفتار 

را مورد » توانایی کارآفرینان و میل به پس انداز مثبت تولید کنندگان سنتی و کوچک«دلیل 
در بخش 1توجه به عقلانیت اقتصادياند. با استناد به این اشتراکات و باملاحظه قرار داده

ه کنند که ها تنها باید به وظایفی توجکنند که دولتها استدلال میخصوصی، نئوکلاسیک
برقراري نظم و قانون، دفاع ملی، تنظیم «مقدمه ضروري براي توسعه بخش خصوصی است 

».عرضه پول و تامین حداقل آموزش و خدمات بهداشتی

از تجارت توجه به اصل مزیت نسبی و با فرض انتفاع متقابلباره تجارت، باها درتحلیل
د. چرا که فرصت تجاري، حق انتخاب هر کنالمللی را توصیه میجهانی، تجارت آزاد بین

دهد (و از آنجا که توسعه معنایی جز افزایش حق انتخاب ندارد،) لذا کشور را افزایش می
دانان غان خواهد آورد. در مجموع اقتصادتجارت آزاد براي کشورها، توسعه به ارم

لی اجتماعی نئوکلاسیک با تعریف توسعه در گسترش دایره انتخاب، راه رسیدن به رفاه ک
اه، ها در این ردانند. وظیفه دولتها در بازار آزاد و تجارت میسازوکار قیمترا در تکیه به 

شود. لذا توزیع مجدد منافع حاصل از هاي بازار محدود میبه تصحیح اختلالات و نارسایی
شود.یر به علت ناکارا بودن توصیه نمیرشد با تاکید بیشتر بر قشر فق

1 - Economic rationality
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؛ برابري راه دستیابی به آنکنترل تجارت لازمه توسعهته دوم: دس

انداز نیست؛ بلکه در این گروه از نظریات توسعه، دلیل پایین بودن رشد، کمبود پس
دهد که اقتصاد گروهی از کشورها با توسعه و توسعه نیافتگی به این دلیل رخ می

هت است که شود. این محدودیت از آن جگسترش گروه دیگر محدود و مشروط می
منافع حاصل از پیشرفت تکنولوژیک در کشورهاي توسعه نیافته و کشورهاي صنعتی، به 

پردازان این گروه از نظریات شود. برخی از نظریهطور عادلانه میان دوطرف تقسیم نمی
اي خاص از روابط تجاري را بر المللی، مجموعهتوسعه معتقدند که توسعه امپریالیسم بین

- داري قطبی (مرکزعه نیافته تحمیل کرده است که یک نظام سرمایهکشورهاي توس
رها با مشارکت در پیرامون) را ایجاد نموده است و در این شرایط، ممکن است کشو

ی بحث این الملل کاملا متضرر شوند. لذا کنترل شدید تجارت محور اصلتجارت آزاد بین
فزایش دستمزد طبقه کارگر را ترجیح خلاف دسته اول، این گروه اپردازان است. برنظریه

وري نیروي کار با افزایش درآمد رابطه مستقیم دارد. دهند و معتقدند افزایش بهرهمی
آنها سازگاري توسعه اقتصادي و عدالت را به اثبات صرف نظر از مقاصد عدالت طلبانه، 

پیرامون را ها برابري در نحوه توزیع قدرت در نئومارکسیسترسانند. هرچند غالب می
کنند اما مائو معتقد بود که علاوه بر آن باید اختلاف درآمدي میان افراد در توصیه می

هاي ترین زمان ممکن به حداقل برسد. در ادامه به جوهره اصلی پارادایمکوتاه
ساختارگرایی و نئومارکسیست اشاره مختصري شده است.

)170تا 136: 1376هانت، (پارادایم ساختارگرایی
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، علت پایین بودن میزان رشد، کمبود پس انداز نیست. بلکه در 1در الگوي ساختارگرایان
محدودیت اصلی رشد به » کمبود ارز«و 2»گذارياي سرمایهانگیزه ناکافی بر«این الگو، 

آیند. پیش از بررسی تحلیل ساختارگرایان از توسعه و توسعه نیافتگی، دریافت حساب می
کنیم.آنها از یک اقتصاد توسعه نیافته را ترسیم می

دریافت ساختارگرایان از اقتصادهاي توسعه نیافته

تکنولوژي و بهره برداري پایین در یک اقتصاد توسعه نیافته، بخش کشاورزي سنتی، با
کند، بخش مدرن با تکنولوژي بسیار پیشرفته و اغلب با سرمایه خارجی، در فعالیت می

تولید کالاهاي اولیه به منظور صادرات فعال است که در صد زیادي از تجهیزات 
یار کند. تقاضا براي واردات (حتی افزایش قیمت) بساي مورد نیاز خود را وارد میسرمایه

بالاست، این در حالی است که افزایش قیمت کالاهاي صادراتی این کشورها، چندان
زیرا براي افزایش قیمت، ناچارند مقدار تولید و عرضه درآمد آنها را افزایش نمی دهد (

ها به تورم، باعث ایجادل در کنار گرایش ذاتی این اقتصادخود را کاهش دهند). این عوام
هاي فوق باعث شده شود. ساختارگرایان معتقدند ویژگیها میختبحران در تراز پردا

که اقتصادهاي توسعه نیافته، نسبت به ابزارهاي متعارف اقتصاد نئوکلاسیک، است
توان انتظار داشت که این کشورها دقیقا  از مسیر نش متفاوتی داشته باشند. لذا نمیواک

شود تر میموضوع زمانی پر اهمیتکنند. این توسعه کشورهاي پیشرفته صنعتی پیروي
هاي اصلی توسعه نیافتگی اقتصادي، ناشی از تاثیر کشورهاي ویژگی«که قائل باشیم

اي به تر شدن موضوع اشارهبراي روشن» اي توسعه نیافته است.توسعه یافته برکشوره
تحلیل ساختارگرایان از روند توسعه خواهیم داشت.

1 - structuralists
2 - Investment intencive
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عه و توسعه نیافتگیتحلیل ساختارگرایان از روند توس

از نظر ساختارگرایان، توسعه و رشد دو مفهوم متمایزند: توسعه ناشی از افزایش تولید به 
ترین ی از تولید است که داراي پیشرفتهسبب مشارکت دائمی نیروي کار در خطوط

وري بالقوه نیروي کار باشند. این توسعه صنعتی براي کشورهاي تکنولوژي و بالاترین بهره
اي شرفته، در مسیر تحول تکنولوژي تولید داخلی از کالاي مصرفی به کالاهاي سرمایهپی

رخ داده است (توسعه بر پایه عرضه) اما براي کشورهاي توسعه نیافته غالبا  با تقاضاي 
مواد اولیه آنها از طرف کشورهاي پیشرفته آغاز شده است (توسعه بر پایه تقاضا). باتوجه 

داري، توالی منطقی توسعه صنعتی از صنایع سبک ازار بر انگیزه سرمایهبه حجم و اندازه ب
اي و دست آخر به (کالاهاي کم دوام و سپس با دوام مصرفی) شروع و به کالاهاي واسطه

تر استراتژي صنعتی شدن مبتنی بر شود. به عبارت سادهاي ختم مییهکالاهاي سرما
ی واردات در تولید کالاهاي مصرفی آغاز و پیوندهاي پسین و پشین، از سیاست جایگزین

انجامد. اما از آنجا که سرانجام به سیاست توسعه صنعتی مبتنی بر صادرات می
رسش اینجاست که اي دارند، پتاکید ویژه» گذاريانگیزه سرمایه«ساختارگرایان بر مفهوم 

رات (تقاضاي کند. ساختارگرایان، تولید براي صادزه را تعیین میگیچه عاملی این ان
اند. تقاضاي خارجی، اي خاص) دانستهي (البته تا دورهگذارخارجی) را انگیزه سرمایه

نخست به عنوان محرك اصلی افزایش تولید، اشتغال و تقاضاي داخلی و سپس به صورت 
کند. فورتادو معتقد گذاري، عمل میتامین ارز براي تامین مالی خرید کالاهاي سرمایه

هاي تولیدي قابل رقابت با تولید شابه کالاي وارداتی و اتخاذ شیوهکالایی معرضه «است : 
به این » تواند مهمترین دغدغه خاطر صاحبان صنایع داخلی باشدکننده خارجی، می

ترتیب در شرایطی که تجربه کافی در مورد مسیر بهینه رشد وجود ندارد، لازم است تا 
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وکارهایی براي تشویق و اجبار ایجاد شود تا بیشترین سعه نیافته، سازدر اقتصادهاي تو
منابع براي توسعه، استخراج و بسیج شوند.

1اثر عوامل خارجی بر توسعه (تحلیل رابطه مبادله)

الملل، به عبارت دهاي توسعه نیافته در اقتصاد بینگرایان معتقدند، موقعیت اقتصاساختار
زهاي رشد اقتصادهاي توسعه نیافته، نقش اندادر تعیین چشم»عوامل خارجی«تر ساده

بسزایی دارد. آنها با آوردن شواهد تجربی ضمن نقد نظریه مزیت نسبی، ادعا کردند که 
منافع حاصل از پیشرفت تکنولوژیک در اقتصادهاي صادر کننده مواد اولیه و «

ي کشورها» شود.م نمیاقتصادهاي صنعتی، به طور عادلانه میان دو طرف تجاري تقسی
شی از کنند و حتی بخوري را براي خود حفظ میعتی، مزایاي حاصل از افزایش بهرهصن

وري در صادرات مواد اولیه کشورهاي دیگر را نیز جذب منافع حاصل از افزایش بهره
اي، رابطه کنند. ناتوانی در حفظ منافع حاصل از افزایش بهره وري در کالاهاي مبادلهمی

به ضرر کشورهاي صادرکننده مواد اولیه تغییر داده است. به این ت مبادله را در بلند مد
ترتیب با وجود چشم اندازهاي ضعیف براي درآمدهاي فزاینده حاصل از صادرات مواد اولیه، 

پذیري درآمدهاي ناشی از صادرات مواد اولیه از چرخه هاي تجاري، آسیبمخصوصا  با
و تولید کالاهاي صنعتی ندارند و باید از اي جز صنعتی شدناقتصادهاي پیرامون چاره

هاي مشخص، براي کاهش وابستگی به تقاضاي خارجی (به عنوان طریق ابزارها و اقدام
موتور رشد) به مهار روند تخریب رابطه مبادله بپردازند. در غیر اینصورت وابستگی شدید 

ي پایین تقاضا اي، در کنار کشش درآمدخش صنعتی به واردات کالاي سرمایهتوسعه ب
نهایتا  دهد.ها قرار میبراي صادرات این کشورها، آنها را در معرض بحران تراز پرداخت

ساختارگرایان در مورد پدیده تورم معتقدند که اگر تورم از کنترل خارج شود، اثر آن بر 

1 - Term of trade
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گذاري مولد بلند مدت، جاي خود را به کاربرد سرمایه«توسعه، منفی خواهد بود، 
هاي ها و ... براي گروهسوداگرانه سرمایه، از قبیل احتکار کالا، خرید ارز، ساختن آپارتمان

هاي نامناسب آشکار تعدیلتورم پدیده مستقلی نیست، بلکه تجلی » دهدپردرآمد می
آید. در این بین، ساختاري است که به دنبال روند رشد از مراحل توسعه پدید می

د نقش مهمی در محدود ساختن فشار تورمی ناشی از رشد، ایفا تواناعتبارات خارجی می
کند.

هاهاي سیاستی ساختارگرایان به دولتتوصیه

ها، حجم بازار داخلی و ر این الگو به وضعیت تراز پرداختمحتواي بحث سیاستگذاري، د
المللی وابسته است. برخلاف لوئیس و روستو، ش عرضه داخلی و همچنین شرایط بینکش
دهند. زیرا به نظر ضروري ختارگرایان، سطح معینی از افزایش دستمزدها را ترجیح میسا

نیست که مصرف شخصی  کل جمعیت را که روي هم رفته بسیار پایین است، به منظور 
انباشت سرمایه لازم براي صنعتی شدن، محدود سازیم. علاوه بر آن، توسعه اقتصادي، 

کار و کسب منافع حاصل از آن، از طریق افزایش اساسا  با افزایش بهره وري نیروي
درآمدها، ارتباط مستقیم دارد. صرف نظر از مقاصد عدالت طلبانه، سازگاري بین افزایش 
دستمزد واقعی طبقه کارگر و توسعه اقتصادي به دلایل چندي، توسط آنها اثبات شده 

وري نیروي کار است شود، محرك مشوق افزایش بهره است: باعث توسعه بازار داخلی می
وري است. در و مهمتر اینکه ابزار مهمی براي عدم خروج منافع حاصل از افزایش بهره

ها نیز نباید فقط از طبقه کارگر اخذ شود. مالیات بندي باید در همین راستا، مالیات
جهت کاهش فاصله طبقاتی، و به منظور تحدید مصارف تجملی که محتواي وارداتی 

گذاري داخلی انجام شود. وظیفه دیگر دولت براي شتاب و تشویق سرمایهزیادي دارند 
هاي کلیدي و مولد انتخابی ها به سمت بخشگذاريدن به توسعه، هدایت سرمایهبخشی
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تواند و باید در ساز و کار قیمت بازار مداخله است، دولت براي تخصیص بهینه منابع، می
ي هدایت کند. نهایتا  در اعی و دگرگونی ساختارکرده و علائم بازار را در جهت رشد اجتم

ها باید سیاست کاهش واردات غیر ضروري را (از طریق ابزارهاي المللی، دولتبعد بین
تعرفه، سهمیه بندي و ...) در پیش بگیرند؛ صادرات کالاي صنعتی را توسعه دهند. هنگام 

للی را تعقیب کنند. المبینتجاري هاي مقابله با ادوار نزول چرخه تجاري نیز، سیاست
هاي مشترك در منطقه مشخصی میان اقتصادهاي توسعه ار، تاسیس بازعلاوه بر این

در کشورهاي سازد که همانند رقباي خود نیافته، سرمایه گذاران پیرامون را قادر می
مند شوند.هاي حاصل از مقیاس یکسان بهرهپیشرفته از صرفه جویی

)266تا 176: 1376هانت،(ی پارادایم نئو مارکسیست

تلاش افرادي چون باران، فرانک، امانوئل و امین براي تحلیل روند تغییر اقتصادي در 
ها تحت سیستی را پدید آورد. نئومارکسیستکشورهاي کمتر توسعه یافته، الگوي نئومارک

، لنین و رزالوکزامبورگ، با اتخاذ شیوه تحلیلی تاریخی به بررسی تاثیر عقاید مارکس
(کشورهایی روابط سیاسی و اقتصادي میان مرکزوضعیت تولید ملی و نحوه توزیع آن و 

(کشورهایی که مازادشان توسط شوند) و پیرامونداري شناخته میسرمایهکه به عنوان مرکز 
در کشورهاي پیرامون محور تحلیلی » قاتی مازادتوزیع طب«پرداختند.شود)مراکز غارت می

.نئومارکسیست هاست

مفاهیم کلیدي تحلیل نئومارکسیستی

داريسم، سرمایهامپریالیشود: چهار مفهوم کلیدي مطرح میها،در تحلیل نئومارکسیست
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. امپریالیسم مظهر نظامی و سیاسی نظام 3و مازاد اقتصادي2، طبقه1انحصاري
پی کسب مازاد اقتصادي، از طریق غارت و تجارت اجباري به که درداري استسرمایه

پردازد. طبقه نوعی مقوله اجتماعی است که نمایانگر گروهی از افراد جمع آوري ثروت می
است که همگی آنها نسبت به ابزار تولید، رابطه مشابهی داشته و در مورد محصول نیروي 

ران دو تعریف جدید پیدا گاقتصادي در تحلیلد. اما مازادکار نیز، حقوق یکسانی دارن
کند: مازاد واقعی (تفاوت بین تولید واقعی جاري در جامعه و مصرف واقعی جاري را می

توان به کمک منابع تولیدي موجود مازاد بالقوه (تفاوت محصولی که میدهد) ونشان می
سازد لذا شخص میکنیم را متولید کرد و آنچه را که جزء مصرف اساسی قلمداد می

است). به این کارانه گري، غیر منطقی و اسرافهاي بسته بندي، آگهی و نظامیهزینه
ها با به کارگیري چهار مفهوم ذکر شده، تصویري تقریبا  مشابه با ترتیب، نئومارکسیست

دهند، اما با ارائه تصویري کاملا  دیگر نظریه پردازان از یک کشور عقب مانده ارائه می
فاوت از نظام جهانی و روابط حاکم بر آن، تحلیلی ویژه از علل توسعه نیافتگی مت

کشورهاي پیرامون ارائه کرده اند.

هاوسعه نیافته از دید نئو مارکسیستتصویر یک اقتصاد ت

ها از یک کشور توسعه نیافته، اقتصادي است که خصلت پیش فرض نئومارکسیست
دهقانی داشته و بهره وري نهایی نیروي کار در بخش کشاورزي آن نزدیک به صفر است. 
علاوه بر محدودیت حجم بازار داخلی، مشکل رقابت با کالاهاي وارداتی ارزان قیمت و با 

انداز به علت فقر توده مردم کیفیت بهتر، انگیزه توسعه صنعتی را کاهش داده است. پس 
و مصارف غیر ضروري و تجملی طبقه شهري و زمین دار، اندك است. تمایل به تقلید از 

1 - monopoly capitalism
2 -class
3 - economic surplus
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استانداردهاي مصرف طبقات مرفه نیز، مزید بر علت شده است. تجار نیز با توجه به 
اري گذسرمایهاي به تقبلعلاقه» احتکار کالا«گذاري در تجارت و درآمدهاي کلان سرمایه

جی ي خاربهره گیري بیشتر از سرمایه گذارمخاطره آمیز و بلند مدت ندارند. از طرفی
شود. اي پیرامون میههاي خارجی دول مرکز بر دولتنیز، موجب افزایش سلطه سرمایه

هاي وابسته، در پیرامون به دنبال تثبیت هاي انحصاري دول مرکز، از طریق رژیمسرمایه
به «کام نیز با اتکاي به حمایت سرمایه خارجی، در مقابل موقعیت خود هستند. ح

- کنند. به این ترتیب نمیقاومت میم» کارگیري موثر از مازاد براي توسعه صنایع داخلی

هاي انحصاري به ه سرکردگی ملاکان، تجار و سرمایهاي که بتوان از وحدت طبقاتی
براي حصول به توسعه گیرد، انتظار توسعه ملی را داشت. شدت وابسته شکل می

اقتصادي واقعی و عادلانه، کنارگذاشتن خصلت تجاري مسلط بر کشورهاي پیرامون 
اجتناب ناپذیر است. این خصلت تجاري مسلط بر پیرامون، ناشی از جایگاهی است که 

- مشخص کرده» نظام مبادله، برابر«داري براي کشورهاي پیرامونی، درکشورهاي سرمایه

المللی با مرکز باعث شد تولیدات صنعتی ماقبل این مبادله بیناند. در حقیقت 
داري در پیرامون نابود شده و انگیزه براي توسعه صنعتی از بین برود. در بخش سرمایه

بعدي تصویر روشن تري از این نظام جهانی ارائه شده است.

هاادله نابرابر از دید نئومارکسیستتصویر نظام جهانی مب

هاي وسعه نیافتگی، در تحلیل شکل بنديکلید فهم علل تها معتقدندنئومارکسیست
میان این دو نهفته است، آنها بیشتر بر تحلیل کارکرد» روابط«اجتماعی مرکز و پیرامون و 

جزء جدایی «کردند، که پیرامون تاکید می» به مثابه یک کل«داري جهانی نظام سرمایه
اي خاص از روابط المللی، مجموعهامپریالیسم بینشود. توسعه وب میمحس» ناپذیر آن

-داري قطبی (نظام مرکزتجاري را بر پیرامون تحمیل کرده است و یک نظام سرمایه
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پیرامون) را به وجود آورده است. زمانی که این روابط تجاري بر پیرامون تحمیل شود، به 
ممکن است با مشارکت در ا انجامد. در این شرایط، کشورهتداوم روند توسعه نیافتگی می

اي الملل کاملا  متضرر شوند. نفوذ سرمایه تجاري، ساختار درونی یکپارچهتجارت بین
داري جهانی را به براي کشورهاي توسعه نیافته رقم زده است. اگر نظام دو قطبی سرمایه

صورت ساختار هرم گونه تصور کنید، در هر سطحی از این هرم شاهد غارت مازاد توسط
فروشند. (شهرها از روستاها، خرند و گران میتجار انحصارگري خواهید بود که ارزان می

ول استعماري شهرهاي بزرگتر از شهرهاي کوچکتر، پایتخت و بنادر از شهرها و نهایتا  د
المللی شکل گرفته، موجب تضعیف صنایع نوپاي از کشورهاي پیرامون). این نظام بین

ن اقتصادها نقش صادرکنندگان منابع طبیعی ارزان را تعریف پیرامون شده و براي ای
اي است که مخالفت با چنین نقشی، المللی به گونهکند. سازماندهی در این نظام بینمی

هاي خارجی روبرو خواهد شد. به عبارت بقه سرمایه دار وابسته به سرمایهبا مقاومت ط
ي استمرار دارد که همواره به تصاحب اداري به گونهدیگر، ساختار اصلی نظام سرمایه

شود. امانوئل در مازاد بسیاري از کشورها توسط تعداد معدود کشورهاي مرکز منجر می
المللی شکل دارد که در نظام بینود اظهار میهمین راستا، در نظریه مبادله نابرابر خ

د و برعکس. در توان از مرکز صادر کرصادر شده از پیرامون را اغلب نمیگرفته، محصول 
هاي مبادله محصولات باتوجه به هزینهمورد مبادله محصولات هم از آنجایی که نسبت

شود (و نه برحسب عرضه و تقاضا) و هزینه داخلی تولید در مرکز و پیرامون تعیین می
تر است، منافع حاصل از افزایش بهره وري این نیروي نیروي کار نیز در پیرامون پایین

شود. در این نظام جهانی، تر به مرکز منتقل میهاي نازلگی و در قالب قیمتکار به ساد
گذاري و ایجاد یک رشد صنعتی سرمایه انحصاري مرکز، با کنترل ترکیب سرمایه

ناهمگون و کسب مازاد به سمت مرکز، مانع از بهره بردن طبقه کارگر پیرامون از مازاد 
کارگري و سطح زندگی بالاتر از حد متوسط براي شود. اما با ایجاد اشرافیتاقتصادي می
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ها مبدل ها و نوامپریالیستطبقه کارگر مرکز، آنان را به مدافعان منافع امپریالیست
ها، توصیه نهایی آنها براي هاي نئومارکسیستتن تمام تحلیلکند. با در نظر گرفمی

- داري بینز نظام سرمایهان بخشی اماند. تا زمانی که، پیرامون به عنوتوسعه باقی می

1»خودگردانی«دهد. تشدید سیاست میالمللی باقی بماند، ارزش مازاد خود را از دست 

تنها را حفظ مازاد و توسعه اقتصادي است. به کارگرفتن ارزش مازاد در تولیدات داخلی 
م (علیرغم کارایی اندك) بهتر از خروج مازاد از طریق مبادله نابرابر است و آن مستلز

تغییرات اساسی در نحوه توزیع طبقاتی قدرت در پیرامون است.

هاي وابستگیتحلیل

گیري تصاد توسعه است که همزمان با شکلنظریه وابستگی یک شاخه پرنفوذ در اق
الگوي ساختارگرا و نئومارکسیسم و به منظور توسعه تئوریک آن دو الگو به بررسی و 

روابطشاملهموسیاسی-روابط فرهنگیتحلیل روابط وابستگی (که هم شامل 
پردازاننظریه. استپرداختهپیرامونکشورهايتوسعهبرآناثرو) استاقتصادي
طرف ساختارگرایان و زینی واردات که ازجایگسیاستکهبودندمعتقدوابستگی

شود، به جاي آنکه استقلال بیشتر تجارت خارجی و اقتصاد ها توصیه مینئومارکسیست
ملی را فراهم کند، موجب افزایش وابستگی به تجارت خارجی، سرمایه و تکنولوژي شده 

هاي خارجی است. وابستگی، وضعیتی است و کنترل کل اقتصاد همچنان در دست قدرت
آن اقتصاد گروهی از کشورها، با توسعه و گسترش شود که درمحدود کننده تعریف می

ر نظام یکپارچه سرمایه داري جهانی، مراکز شود. دگروه دیگر محدود و مشروط می
گونه وابستگی به پیرامون، توسعه مستقل داشته باشند، اما در توانند بدون هیچمی

تواند اجزاء ضروري خود را از داخل سترش سرمایه نمیکشورهاي پیرامون، انباشت و گ

1 - autarky
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ک مرکز و خروج نظام بیابد. لذا امکان کنترل سرمایه خارجی، به واسطه برتري تکنولوژی
شود. مازاد از کشورهاي پیرامون (از طریق بازگشت سود و مبادله نابرابر) محدود می

همچنین از آنجا که مناطق جهان، شرایط متفاوتی در موجودي عوامل طبیعی، میزان 
ن بخشی از تجمع جمعیت و شیوه تولید دارند، تاثیرات استعمارگران بر مستعمره شد

- با ارائه این تعریف، نظریه)227تا 214: 1376هانت، (.استجهان جدید، متفاوت 

اند تا آنچه را که در الگوي ساختارگرا و نئومارکسیست هنوز پردازان وابستگی، سعی کرده
محتاج تحلیل و تبیین بود، در قالب یک الگوي تحلیلی نوین و متفاوت گسترش دهند. 

نظري خواهیم داشت.در بخش بعدي اشاره مختصري به این پیشبردهاي 

پیشبردهاي نظري در دیدگاه وابستگی

چهار مرحله براي وابستگی مشخص شده است: وابستگی سوداگرانه در دوران استعمار؛ 
- صنعتی که در پایان قرن نوزدهم استحکام یافت؛ وابستگی صنعتی- وابستگی مالی

د ملایتی بود؛ و هاي چنتکنولوژیک در دوران پس از جنگ که مبتنی بر فعالیت شرکت
نیروي هاي جدید (داري به شاخهدر کشورهاي سرمایهنهایتا  انتقال مرکز ثقل صنایع

اتمی، تحقیقات فضایی، الکترونیک) که در آنها ترکیب عوامل تولید به سمت نیروي کار 
بسیار ماهر گرایش دارد و افزایش وابستگی تکنولوژیک را براي کشورهاي پیرامون به 

گیرد و با این د. البته وابستگی در هر مرحله شکل خاصی نیز به خود میدنبال دار
وان مثال این وابستگی ممکن اشکال وابستگی، تداوم یافته است، به عن» استمرار  تغییر «

رامون در مالکیت خارجی مناطق محصور صادراتی پیظاهر شده باشد:این چنیناست 
هاي چند ملیتی قرار گرفته باشد. شرکتهاي پویاي تولیدي تحت کنترل باشد. بخش

کرده باشد. کسري تراز پرداخت که از به تامین مالی خارجی را تشدیدکسري بودجه نی
ت مرکز داشته باشد. نهایتا  مواد خام و افزایش قیمت محصولاگرایش به کاهش قیمت
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همراه جذب محدود نیروي کار، محدودیت بازار داخلی و فقر مداوم توده مردم را به 
ها، مهمترین نوع وابستگی، شکل لیرغم پیامدهاي منفی این وابستگیداشته باشد. اما ع

مازاد حاصل از وابستگی مصرفی است. (که خود از وابستگی فرهنگی ناشی شده است).
د قسمتی (همانطور که شوافزایش بهره وري نیروي کار در دو کانال جاري می

رود. بخشی از مازاد ط کشورهاي مرکز به یغما میها مدعی هستند) توسنئومارکسیست
تر روز متنوعماند نیز صرف تامین مالی عادات مصرفی روز به که در کشور باقی می

هاي مصرفی گردد. جاه طلبیدید میطبقات حاکم و واردات کالاهاي تجملاتی مصرفی ج
جر درآمدي منطبقه ممتاز جامعه به استثمار بیشتر نیروي کار و افزایش نابرابري

هاي تولید کالاهاي مصرفی این اقلیت نیز وارداتی خواهد شود (علاوه بر آن تکنولوژيمی
بود) و روند صنعتی شدن به سمت تولید کالاهاي تجملی با تکنولوژي وارداتی منحرف 

اي صرفا  خارجی نخواهد بود، بلکه خواهد شد. به این ترتیب وابستگی، دیگر پدیده
اشکال مختلفی تجلی یابد و علت اصلی آن همکاري طبقات مسلط داخلی با تواند در می
هاي طبقاتی حاکم در پیرامون (طبقه تجار وابسته، داري مرکز است. ائتلاف گروهمایهسر

داري انحصاري ملی، زمین داران و دیوانسالاران دولتی) در اتحاد با سرمایه مرکز سرمایه
شود. استقلال اقتصادي ملی جهان سوم، قربانی میهمچنان مانع توسعه کامل پیرامون

هاي چند ملیتی داري است. در جهانی که شرکتدیگر وابستگی در نظام جهانی سرمایه
الگوهاي مسلط هاي بازاریابی، از طریق کنترل تکنولوژي، طراحی محصولات و مهارت

مند به سرمایه، هاي ملی  نیازکنند، دولتالملل را تعریف میتحولات اقتصادي بین
تکنولوژي، بازارها و توان کارآفرینی آنها، ناچار به انعقاد قراردادهاي یک طرفه خواهند 

داري فراملی موجبات فروپاشی هویت ملی، فرهنگی، بود. بنابراین استدلال سرمایه
کند. در این راستا، امپریالیسم اجتماعی و اقتصادي اقتصادهاي وابسته را فراهم می

ا توجه به سطح توسعه کشورهاي پیرامون، ماهیت و میزان حمایت از اتحاد جهانی ب
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طبقه حاکم و میزان درجه احساسات ملی گرایانه در این اتحاد، اشکال نوینی از وابستگی 
هاي کند و در شرایط متفاوت، گاه با ایجاد اتحاد و گاه با ایجاد تعارض در بخشابداع می

ی بخشد. اما قربانی نهایی وابستگی مصرفی، وابستگداخلی، سلطه خود را تحکیم می
هایی هستند که با از دست دادن شغل خود و یا مازاد سیاسی و وابستگی اقتصادي، توده
تر جامعه را روز به روز پرجمعیتاند و طبقه فقیرتولیدي خود، حاشیه نشین شده

کنند.می

مناسب توسعهدسته سوم: رفع فقر سازگار با توسعه؛ تجارت ابزار 

گیري مطالعات متعدد که فرض ناسازگاري میان توسعه و برابري را به چالش شکل
کشیدند از یک طرف و عدم برخورداري فقرا از نتایج توسعه اقتصادي طی مراحل رشد،می

باعث ایجاد رویکرد جدیدي به مساله برابري و توسعه شد. در این رویکرد جدید شرط 
شود. این نظریات دخالت دولت براي ضروري تحقق توسعه، رفع فقر مطلق قلمداد می

کاهش فقر را به عنوان سیاست داخلی و همچنین حداقل دخالت دولت را در سیاست 
ها کلاسیکي اساسی و پارادایم رفاه نئونیازهاکنند. پارادایمخارجی کشورها توصیه می

شوند. تحت این دسته از نظریات توسعه بررسی می

پارادایم تامین نیازهاي اساسی؛ رفع فقر به مثابه هدف توسعه

شود که هدف توسعه بحث از تامین نیازهاي اساسی، عموما  با پذیرش این قضیه آغاز می
زندگی کامل است و تامین نیازهاي اساسی، شرط هاي لازم براي یک مهیا کردن فرصت

به بعد در سطح 1970رود. از اوایل دهه هایی به شمار میضروري تحقق چنین فرصت
هاي آماري دیگري به غیر از رشد اقتصادي در سنجش ها به شاخصسازمان ملل، توجه

هاي افزایش رشد حتی درتوسعه معطوف شد. چرا که مشخص شده بود که سیاست
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ت و درصد ثروتمند جمعیت آنها تمام شده اس40کشورهاي توسعه یافته بیشتر به نفع 
اند. فرضیه کوزنتس مبنی بر اینکه نابرابري بهره ماندهجمعیت متوسط و فقیر از آن بی

شود، مورد تردید قرار گرفت. درآمدها طی مراحل اولیه رشد اقتصادي لزوما  تشدید می
ارائه شده خود، مدعی شد که این روند افزایش نابرابري، هايپارکرت براساس داده

کشور در حال توسعه بیان داشت که 43نیست. آدلمن با بررسی » اجتناب ناپذیر«
شود که دولت نقش فقیرترین بخش جمعیت تنها زمانی از رشد اقتصادي بهره مند می

ات توسعه اقتصادي مهمی در پیشرفت منابع انسانی داشته باشد. موسسه مطالع
» استراتژي توزیع مجدد محدود منابع«ساسکس، براي کاهش تضاد میان رشد و برابري، 

را به منظور افزایش بهره وري و درآمد فقرا (درآمد دستمزدي یا حاصل از خود اشتغالی) 
گذاري و پیشنهاد داد. لفبر با این استدلال که با توجه به عدم دسترسی به منابع سرمایه

توانند از همان مسیر رشد خارجی، کشورهاي جهان سوم نمیو به گسترشبازارهاي ر
گذاري کشورهاي پیشرفته صنعتی گذر کنند، مدعی شد تقاضایی که محرك سرمایه

است، باید منشا داخلی داشته باشد. به این ترتیب در این فضاي مباحثات علمی، مفهوم 
گروه تقسیم 4دار شد. این نیازها در هاي توسعه از اولویت برخورنیازهاي اساسی در بحث

برخورداري از .2حداقل نیازهاي مصرفی خانواده: غذا، پوشاك، مسکن.1بندي شده اند:
.3خدمات اساسی: آب آشامیدنی سالم، بهداشت، حمل و نقل، سلامتی و آموزش و پرورش

دارند. (انتخاب دسترسی به شغلی با درآمد مکفی براي همه افرادي که تمایل به کارکردن 
هاتامین نیازهاي کیفی: محیط سالم و دلپذیر، مشارکت در تصمیم گیري.4آزادانه شغل)

شدند، اما در اغلب کشورها البته هرچند در برخی کشورها این اهداف از پیش دنبال می
براي دستیابی به آنها تغییرات قابل توجه در خط مشی و دیدگاه دولت، ضروري بود. لذا 

نظر از دیدگاهاي رادیکال الگوي نیاز اساسی به دنبال ارائه مسیري بود که در آن صرف
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هاي لازم براي تامین نیازهاي اساسی، حدود هرگونه تغییر لازم در انجام اقدام
رویکردهاي قبلی به برنامه ریزي و سیاستگذاري را در حداقل نگه دارد. به این ترتیب 

دهی مجدد مفاهیم و مفروضات پیشین درباره توسعه، الگوي نیازهاي اساسی با سازمان
پیشتر چندان مورد آنها را در قالبی بدیل مطرح نمود و بر اهمیت رشد متغیرهایی که

گرفت، بیشتر تاکید کرد و ضمن اهمیت دادن به ساختار توزیع درآمد، توجه قرار نمی
هاي کی از ویژگیبه واقع یتولید، تقاضا و الگوي رشد، از نظریه قیمت نیز استفاده برد. 

»برقراري تعادل نسبی میان مسائل خرد و کلان است.«بارز این الگو 

بررسی نظریات الگوي نیازهاي اساسی

هاي انسان آن را جزئی از حقوق بشر و اندیشهدر ابتداي طرح شدن این الگو، عموما  
یک امر اخلاقی تلقی دانستند و بسیاري از هواداران، آن رادوستانه و ایدئولوژیک می

گذاري در سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی به کردند. اما با طرح آن تحت سرمایهمی
هاي خدمات عمومی هاي کاهش هزینهباحث اقتصادي آن گسترش یافت، روشسرعت م

هاي بهداشتی)، موضوع محافل آکادمیک قرار همزمان (برنامه تغذیه در کنار مراقبت
ویت دادن به نیازهاي اساسی دوم و سوم در تامین رشد پایدار، نظریه گرفت و بحث اول

به پردازي خاص الگوي تامین نیازهاي اساسی، اندك اندك تکمیل شد. در سطور بعدي 
در الگوي تامین نیازهاي اساسی، توسعه صرفا  شامل :ایمپرداختهبررسی مختصر این الگو 

مومی توام با اولویت تامین نیازهاي اساسی رشد نیست، بلکه دربردارنده بهبود رفاه ع
م حق مشارکت سیاسی همگان است. براي تحقق این هدف، ضروري است که همه مرد

مربوط به خود را داشته باشند. در این صورت، نه تنها استراتژي هايگیريدر تصمیم 
ي رشد مبتنی بر اولویت تامین نیاز اساسی مانع رشد نیست، بلکه شالوده مستحکمی برا

درحال توسعه، آورد. زیرا توزیع عادلانه تر درآمد در کشورهايبلند مدت به وجود می
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رشته از محصولات آورد، در نتیجه براي یکتري به وجود میالگوي تقاضاي همگن
یابد. این امر به تولید آن کالاهاهاي کوچک و متوسط، تقاضا افزایش میتولیدي کارخانه

شود. از طرف دیگر نهایتا  کاهش هزینه هر واحد تولید منجر میدر مقیاس گسترده و 
اي براي تولید انبوه کالاهاي مصرفی نیز افزایش اي و سرمایهتقاضا براي کالاهاي واسطه

این اساس، استراتژي توسعه بر مبناي نیازهاي اساسی، توسعه به هم یابد. برمی
هاي تولیدي کوچک و بنگاههايکارخانهبر (در بخش کشاورزي واي از تولید کارپیوسته

دهد. با استقرار و توسعه تولید خدماتی) و تولید صنعتی نوین و گسترده را نتیجه می
نماید. گذاري در خدمات و امور زیربنایی روستا، امري ضروري میکاربرد روستاها، سرمایه

ورها غیر قابل براي دستیابی به توسعه روستایی، اصلاحات ارضی در بسیاري از کش
هاي نوآوري، موجبات با تحرك موثر کارآفرینی متخصصان و قابلیتاجتناب خواهد بود.

شود افزایش فرصت انطباق میان طراحی محصولات تولیدي و تکنولوژي تولید فراهم می
هاي پیشرفته مهندسی و تحقیقات بازاریابی هستند، امکان و اقتصادهایی که فاقد مهارت

پس اندازهاي اندك بالقوه را در تولید با تکنولوژي بومی شده به دست به کارگیري 
گذاري غیر آورند. نباید انتظار داشت ثروتمندان به مصرف کالاهاي تجملی و یا سرمایهمی

تولیدي و یا انتقال پس انداز به خارج اقدام نکنند، در مقابل به تجربه ثابت شده است 
اي و بازار را به نحو مطلوب ترکیب اقتصاد برنامهکارآفرینان کوچک در کشورهایی که

- گذاري بیش از انتظاري داشتهمایهکردند (تایوان و کره جنوبی). میل به پس انداز و سر

اند.

هاي سیاستی الگوي تامین نیازهاي اساسیپیشنهاد

الگوي تامین نیازهاي اساسی به منظور رفع موانع پیش روي کارآفرینان کوچک (تبعیض 
گذاري تولیدي) و در هاي نهادین، نبود مجاري مناسب سرمایهبعیضسیاستگذاري، تدر 
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کند. بسیاري از هاي خاصی را پیشنهاد میسیاستراستاي بهبود وضع نیروي کار،
ها (ناشی از اتخاذ سیاست جایگزینی واردات تحت اختلالات موجود در نظام قیمت

هاي ود وضعیت خانوادهاید بر مبناي بهبحمایت دولت) باید حذف شوند. دخالت دولت ب
ها، باید سیاست ایی باشد. به منظور توزیع داراییو پس از آن مبتنی بر معیار کارفقیر 

اصلاحات ارضی و توزیع مجدد زمین (ضمن در نظر داشتن ساز و کار جبران خسارت 
در عین حال هاي مولد جدید، دنبال شود.مینداران) و همچنین ایجاد داراییوارده بر ز

دولت باید مطمئن شود که منافع درآمدي حاصل از افزایش بهره وري بخش کشاورزي، 
منفی نگردد. براي اطمینان از این موضوع، زارعان باید در طول زمان، به تولیدات خود 
تنوع بخشیده و آماده مقابله با تغییرات الگوي تقاضاي مواد غذایی باشند. در کنار آن 

نتخاب محصول بخش صنعت با توجه به تولیدات کشاورزي، تکنولوژي باید پس از ا
مناسب گزینش شود و از آنجا که گزینش تکنولوژي (حداقل در خدمات عمومی) باید 

- نمایانگر میزان موجودي عوامل تولیدي کشور باشد، در خدمات عمومی استفاده از روش

شود.هاي کاربر توصیه می

ا کرد که این استراتژي توسعه، بیشتر بر رشد داخلی توان ادعدر یک جمع بندي می
کند که در ابتدا ناشی از گسترش درآمدهاي توده مبتنی بر افزایش صادرات تاکید می

مردم در بخش سنتی است و نه افزایش اشتغال مزد بگیران در بخش مدرن. در این الگو 
شود. البته بزار قلمداد میحذف فقر مطلق را به عنوان هدف و رشد اقتصادي را به عنوان ا

تواند با جستجوي اقدامات جایگزین براي پیشنهادهایی چون اصلاحات ارضی این الگو می
اي برابر و موثر تامین کند. با حفظ تقدس مالکیت خصوصی، همین منافع را به گونه

پارادایم اقتصاد رفاه
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سیک به بحث درباره کنون دو شاخه از مکتب نئوکلاهاي پیشین گفتیم که تادر بخش
توان از این دو شاخه با اند و باتوجه به میزان پذیرش اقتصاد بازار آزاد، میتوسعه پرداخته

یاد کرد. اقتصاددانان رفاه در توجیه » اقتصاد رفاه«و » شاخه اقتصاد بازار آزاد«عنوان 
ما مختصرا اند، که هاي متنوعی ارائه کردهلزوم دخالت دولت براي کاهش فقر، استدلال

کنیم. البته توجه داشته باشید که همچنان تاکید این به تعدادي از آنها اشاره می
اقتصاددانان بر حداقل دخالت دولت در حوزه تجارت خارجی است.

شود. کشاورزي در حال ها معتقدند، توسعه کشورها از کشاورزي، آغاز مینئوکلاسیک
ي نظام تولید کارخانه است، بازار لازم را رشد و شکوفا، مبناي استقرار و گسترش بعد

شود. اما به آورد و منبع سرمایه براي صنعت میاي به وجود میبراي محصولات کارخانه
اعتقاد بائر، بهترین راه براي دولت، جهت پیشبرد روند صنعتی شدن، استفاده بیشتر (و 

هبود فنون آن بوده نه کمتر) از منابع دولت براي تشویق افزایش تولید کشاورزي و ب
در توزیع اد به خاطر نتایج مطالعات بائر (است. اما ترك بی قید و شرط اصل اقتصاد آز

درآمد و میزان دخالت دولت) نبوده است، بلکه دخالت دولت، با تدوین تابع رفاه 
توجیه شده است. به این ترتیب که  با » نیاز به تعیین آن از جانب دولت «اجتماعی و 

ش مثبتی که اجتماع براي افزایش مصرف قشر فقیر قائل است، لازم است تا لحاظ ارز
نسبتهرکشور،دردرآمدمجددتوزیعایناجتماعی »فایده–هزینه «برحسب تحلیل 

هاي صرفه«ود وجادعايبارفاه،اقتصاد. شودگیريتصمیموسیاستگذاريآنبه
هزینه «دخالت دولت را در ایجاد تعادل با توجه به » ايهاي سایهقیمت«و » خارجی

هزینه «داند. چرا که در غیاب آن یک تصمیم، لازم می» منفعت اجتماعی«و » اجتماعی
آن خواهد بود، لذا » هزینه اجتماعی«در سطوح مختلف، کمتر از » خصوصی نهایی تولید

آوري خصوصی برحسب تعادل بازار کارا نخواهد بود. دولت باید ضمن محاسبه سود
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ضمن اجتماعی نیز تحلیل کند و » فایده- هزینه«هاي اسمی بازار، آن را بر حسب قیمت
» ضررده اجتماعی«هاي گذاريرمنفعت اجتماعی، از سرمایهگذاري پحمایت از سرمایه

ممانعت به عمل آورد.

کرد همواره، حتی با پذیرش اجمالی دخالت دولت، کمترین حد ممکن دخالت در عمل
هاي بخش خصوصی، توجیه شده است. مثلا  در و هموار نیروهاي بازار و انگیزهیکنواخت

هاي مورد عوامل نهادین و ساختاري موثر بر اقتصاد، آنها که به سبب اجراي سیاست
دولت ایجاد شده بدون هیچ تردیدي باید رفع شوند، براي تصحیح دیگر عوامل نیز 

ول راهنمایی ص به وضعیت کشورهاي توسعه نیافته، اصاقتصاددانان رفاه با توجه خا
دخالت موثر باشد. در حالی که آنها مداخله صحیح اند تا ضامنمعینی را تدوین کرده

ها، به دانند، سایر نئوکلاسیکا مجاز میدولت در داخل را براي حمایت از صنایع نوپ
دارند، چرا که علاوه هایی، در اصل آن تردیدواسطه دشواري حذف بعدي چنین حمایت

قرار گیرند. مداخله دولت در ها سیاسی ممکن است مانع حمایت بهینه بر آن ضرورت
ها باید براي اطمینان یافتن از این نکته باشد که تولید کنندگان خصوصی، با قیمت

هاي نسبی مواجه هستند (چه در بازار کالا و خدمات داخلی و مجموعه درسی از قیمت
در بازار سرمایه).خارجی و چه

از تجارت باره تجارت، باتوجه به اصل مزیت نسبی و با فرض انتفاع متقابلها درتحلیل
کند. چرا که فرصت تجاري، حق انتخاب هر را توصیه میالمللیبینجهانی، تجارت آزاد 

اي، ناشی از اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادي، دهد. دخالت تعرفهر را افزایش میکشو
المللی (ناشی از هاي بازار بینها در صورتی مجاز است که به تصحیح کاراي اختلالتن

اي براي حمایت قدرت انحصار یا انحصار خرید یک کشور)، کمک کند. لذا دخالت تعرفه
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مداخله صحیح در داخل (حمایت از صنایع نیازمند سیلست از صنایع داخلی کارا نیست
است).

نتیجه گیري

ر سعی شد تا نظریات گوناگون توسعه اقتصادي طبق دو معیار مشخص در این نوشتا
توان به توسعه هاي یک پارادایم میفرضدسته بندي شوند. اول اینکه آیا با توجه به پیش

از طریق تجارت متقابل اعتقاد داشت و دوم اینکه آیا در هر پارادایم برابري با رشد 
و معیار فوق در سه گروه مجزا تقسیم کردیم؛ متعارض است. نظریات توسعه را بر اساس د

خودي توسعه بههایی بودند که رفاه اقتصادي و رفع فقر را نتیجه خودگروه اول پارادایم
الملل بودند. گروه منافع متقابل در تجارت آزاد بیندانستند و از طرف دیگر قائل بهمی

ت خارجی اتخاذ کرده و تجارت هایی که کاملا موضع مخالف در زمینه سیاسدوم پارادایم
شتند که براي کردند همچنین اعتقاد داتوصیه میرا  تنها در صورت کنترل کامل 

شرط لازم است. اقتصادي یک پیش-دستیابی به رفاه و توسعه ایجاد برابري اجتماعی
زاد (مگر در مواردي هایی بودند که ضمن طرفداري از تجارت آنهایتا گروه سوم پارادایم

و حتی آنرا هدف توسعه قلمداد المللی ناکارا باشد) اولویت را به رفع فقر دادهبازار بینکه
توان هاي فکري اکنون میکرده بودند. در بررسی این نظریات پس از مقایسه پارادایم

به نظر هر پارادایم فکري در 2چند معیار دیگر به معیارهاي فوق اضافه کرد، جدول 
ره مختصري دارد.مورد هرمعیار، اشا
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2جدول

رشد و 
برابري

درآمد قشر 
کمک تجارتفقیر

خارجی
انتخاب 
صنعت

جهانشمولی 
مدل توسعه

انباشت 
سرمایه

داري در سرمایه
حال رشد

پایین نگه پایین نگه متعارضمتعارض
ــته  ــته داشـــ داشـــ

شودشود

ــافع  ــافع منـــ منـــ
ــل  ــل متقابــ متقابــ

دارددارد

مفیـــــد مفیـــــد 
ــت/  ــت/ اســـ اســـ
ــاخص  ــاخص شـ شـ
ــت  ــت ظرفیـ ظرفیـ

رشدرشد

ــاخه ــاخهش ــاي ش ــاي ه ه
کاربر/ بخـش  کاربر/ بخـش  

روروپیشپیش

روند توسعه روند توسعه 
براي براي مشابه مشابه 

ــه  ــه همـــــ همـــــ
کشورهاکشورها

ناشـــــی از ناشـــــی از 
ــس ــسپ ــداز پ ــداز ان ان

طبقه ممتازطبقه ممتاز

ــافع طبق بازارطبق بازارمتعارضمتعارضنئوکلاسیک ــافع منـــ منـــ
متقابلمتقابل

ــتلاف  ــتلاف اخـ اخـ
نظرنظر

لازم استلازم استروند مشابهروند مشابهمزیت نسبیمزیت نسبی

ساختارگرایی

برابري: شرط برابري: شرط 
ضــــــروري ضــــــروري 

توسعهتوسعه

ــزایش  ــزایش افــ افــ
یابدیابد

منافع یک منافع یک 
ــه/  ــه/ طرفـــ طرفـــ
لــــــزوم  لــــــزوم  

کنترلکنترل

مفیـــــد مفیـــــد 
ــت/  ــت/ اســـ اســـ
ــاخص  ــاخص شـ شـ
ــکاف  ــکاف شــ شــ

ارزي ارزي 

ــش ــشبخ هــاي هــاي بخ
مولد/ گزینش مولد/ گزینش 

تکنولوژيتکنولوژي

ــه   ــته ب ــه  بس ــته ب بس
ــرایط  ــرایط شـــ شـــ
متفاوت هر متفاوت هر 

کشورکشور

نقش اصلی نقش اصلی 
رانداردراندارد

نئومارکسیسم
برابري: شرط برابري: شرط 
ضــــــروري ضــــــروري 

توسعهتوسعه

برابــــري برابــــري 
کاملکامل

ــابرابر  ــابرابر نـــ نـــ
است/ لزوم است/ لزوم 

کنترلکنترل

وابســتگی وابســتگی 
ــاد  ــاد ایجـــ ایجـــ

کندکندمیمی

ــه  - ــته ب ــه  بس ــته ب بس
شرایطشرایط

لازم استلازم است

ــت برابري: هدفبرابري: هدفنیازهاي اساسی ــت اولویــ اولویــ
دارددارد

ــافع  ــافع منـــ منـــ
متقابلمتقابل

----

اقتصاد رفاه
برابري: شرط برابري: شرط 
ضــــــروري ضــــــروري 

توسعهتوسعه

ــافع - ــافع منـــ منـــ
ــل  ــل متقابــ متقابــ

دارددارد

ــل مزیت نسبیمزیت نسبی- ــل تحلیـــ تحلیـــ
ــه  ــه هزینــــ هزینــــ

منفعتمنفعت

لازم است.لازم است.

ها تقریبا تصویر یکسانی از یک همانطور که در متن بارها مشاهده شد، همه پارادایم
ها و مجموعه فرضیات با پیشاند؛ اما از آنجا که این نظرکشور توسعه نیافته ارائه داده

اوت و از پس پیکر نظریه و روش شناسی متمایزي، توسط ها، باورها و ادراکات متفارزش
است، علل توسعه را به هر یک به شیوه خاص گروهی از دانشمندان، به کار گرفته شده

هاي سیاستی خاص خود را دارند. شایسته است اند و در نتیجه توصیهخود بررسی کرده
ي بومی توسعه کشور را الگوي نظرها،فرضمطالعات بعدي ضمن بررسی و نقد این پیش

تبیین نمایند.
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